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گرينويچ

جراحی پلاستیک دختر 9ساله 

 

والدین گاهی بلاهایی ســر فرزندان خود می‌آورند 
که نه فقط تعجب‌آور که جنجال‌برانگیز هم هستند؛ 
درســت مثل کاری که یک خانم ژاپنــی با دختر 
9ساله‌اش کرده اســت؛ این مادر تشخیص داده که 
دختر 9ساله‌اش به اندازه کافی زیبا نیست و او را به 
یک بیمارســتان برده تا روی پلک‌های او جراحی 
زیبایی انجام شــود. در ژاپن جراحی پلاســتیک 
برای افراد زیر 18سال هم مجاز است؛ به این شرط 
که رضایت‌نامه والدین یا ولی خود را داشته باشند. 
همین باعث شده والدین زیادی، ترغیب شوند که 
برای زیباتر کردن فرزنــدان کوچک خود، آنها را به 
تیغ جراحان بسپارند. این مادر هم با همین انگیزه 
اقدام به این کار کرده اســت. البته این کار او، باعث 
خشم عمومی شده و بســیاری، از این مادر انتقاد 
کرده‌اند که دختر کم ســن خود را، به تشــخیص 

خودش به تیغ جراحان سپرده است.‌

وقتی هوا خوب شد برو

کوچک‌ترین شهر دنیا 
 

معمولا شــهرهای بزرگ، در رقابت زیادی با هم هســتند تا 
عظمت خود را به رخ بکشــند و عنوان بزرگ‌ترین شهر دنیا 
را از آن خود کنند. از آن‌سو اما، رقابت چندان جدی نیست و 
شهرها، عملا نمی‌خواهند کوچکی خود را جار بزنند. اما یک 
شهر در کرواسی، با نام هام، مدعی است که کوچک‌ترین شهر 
دنیاست و از این ادعا، حسابی درآمدزایی هم می‌کند. این شهر 
که در منطقه ایستریا در شمال کرواسی قرار دارد، روی تپه‌ای 
مربوط به قرون وسطی جای گرفته است که براساس آخرین 
سرشماری در ســال2021 میلادی، 27نفر جمعیت دارد. از 
این شهر نخستین بار در سال1102 میلادی نام برده شده و 
در سال1552 یک برج و یک ناقوس در آن ساخته شده است، 
اما از همان زمان، پیشرفتی به آن نیامده تا حدی که این شهر 
باستانی، فقط 3 کوچه باریک، چند خانه قرون وسطایی و 2 
خیابان دارد. هام در واقع فقط 100متر طول و 30متر عرض 
دارد و به همین دلیل است که کوچک‌ترین شهر دنیا خوانده 
می‌شود. مشخص نیست که اصلا چرا جایی به این کوچکی، در 
طول تاریخ به‌عنوان روستا دسته‌بندی نشده و در تقسیمات 
کشوری، به‌عنوان شهر ثبت شده است. این صفت البته برای 
هام نعمت بزرگی است و توریســت‌های زیادی را از سراسر 

جهان، به این شهر باستانی می‌کشاند.

محبوبیت جهانی بچه فیل شیطان 
 

بچه فیل‌هــا واقعا موجودات بامزه‌ای هســتند و حتی اگر 
کاری نکنند هم حسابی محبوب هستند. در این میان اما 
یک بچه فیل، به‌خاطر بازیگوشــی بامزه‌اش هنگام اجرای 
یک خبرنگار، حسابی معروف شده و دل میلیون‌ها انسان 
را در سراسر دنیا برده است. الوین کانودا، خبرنگار کنیایی 
درحالی‌که کنار چند بچه فیل ایســتاده بود، در حال تهیه 
گزارش بود که یک بچه فیل، سرخوشانه و به‌عنوان بازی، 
با خرطومش شــروع کرد به قلقلک دادن این خبرنگار. در 
فیلم‌هایی که از این گزارش در رســانه‌های معتبر جهان 
منتشر شده، ‌مشــخص اســت که این خبرنگار نمی‌تواند 
کارش را به درستی انجام دهد و به‌خاطر بازیگوشی این بچه 
فیل، با خنده صحبت‌هایش را قطع می‌کند. او به یک رادیو 
در کنیا گفته است که این بچه فیل، 10 بار ضبط گزارش 
او را با همین شیطنت‌هایش قطع کرده است. این فیلم، در 
سراسر دنیا پخش شــده و این بچه فیل را حسابی معروف 

کرده است.
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شــاید موضوع خاصی نباشد اما مرگ 
در روز تولــد، نهایت تراژدی اســت و 
وداع با »ناصر تکمیل‌همایون« چنین 

رقم خورد.
روزی که بایــد در کنــار زن و فرزند 
می‌نشست و شــمع کیک ٨۶سالگی 
را فــوت می‌کــرد، رخ در نقاب خاک 
کشید و با ایران و جهان ایرانی که یک 
عمر برایش از کنه جان، به جد و جهد 
پویید و جویید و کوشید، و به تحقیق 

و تدقیق پرداخت، خداحافظی کرد.
تکمیل‌همایون هم جامعه‌شناس بود، 
هــم تاریخ‌نگار، هــم تهران‌پژوه و هم 

جغرافی‌دان.
در دانشــگاه تهران، طی ســال‌های 
١٣٣٣ تا ١٣٣٧، کارشناســی فلسفه 
و علوم تربیتی و کارشناسی ارشد علوم 
اجتماعی خواند و بعد راهی پاریس شد 
و در دانشگاه سوربن، در 2رشته حائز 
بالاترین درجه شــد؛ ۵٠سال پیش، 
دکترای تاریخ و ۴۵سال پیش، دکترای 

جامعه‌شناسی گرفت.
او که در میــان معلمان خــود، بیش 
از دیگران، خود را مرهــون و مدیون 
غلامحسین صدیقی، و البته علی‌اکبر 
سیاســی و یحیی مهدوی می‌دانست، 
از دهــه 70 به پژوهشــکده مطالعات 
اجتماعی پژوهشــگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگــی راه یافت، در همه 
سال‌های پس ازدهه 60 که از سیاست 
دست شســت، قلم را بر زمین وانهاد.

بسیار خواند و بسیار نوشت.
این دانشــی‌مرد اهل قزوین که ازقضا 
زادگاهش را شــداد و غلاظ دوســت 
می‌داشت، بیشترین مکتوباتش را در 
دفتر پژوهش‌هــای فرهنگی وبه‌ویژه 
مجموعــه » از ایران چــه می‌دانم « 
نوشــت؛ آثاری چون: تاریخ ایران در 
یک نگاه، آمــوزش و پرورش در ایران، 

دانشــگاه گندی‌شــاپور، ســلطانیه، 
گســتره فرهنگی و مرزهای تاریخی 
ایــران زمین، خــوارزم، خلیج‌فارس، 
سرگذشــت دریای مازنــدران، جاده 
ابریشم، آبســکون یاجزیره آشوراده، 
مرزهــای ایــران در دوره معاصر، و 2 
اثر دربــاره پایتخت بــا عناوین تاریخ 
اجتماعی و فرهنگــی تهران: از آغاز تا 
دارالخلافه ناصــری و تاریخ اجتماعی 

و فرهنگی تهران: دارالخلافه ناصری.
او توأمان محبوب ملــی و مذهبی بود 
و در نوشــتن تاریخ هیچ‌گاه از جانب 
انصاف عدول و قصــور نکرد، حتی در 
آخرین کتاب کارنامه‌اش، »مصدق در 
دوره قاجار« که اواخر خرداد امســال 
ازسوی انتشــارات نگارستان اندیشه، 

رونمایی شد.
او چنان که از نام اثر منتشرنشده‌اش، 
»ایرانِ جان« برمی‌آید، دمی از اندیشه 
ایران فروگــذار نکرد و حتــی در این 
ماه‌های اخیر که بیماری‌اش شــدت 
یافته بود اصرار داشــت کــه در ایران 
باشــد تا در وطن جان دهد و در خاک 

وطن آرام گیرد.
حال قرار اســت چنین شــود. امروز 
)پنجشنبه، ٢۶ آبان(، ساعت ١٠صبح، 
پس از تشــییع در پژوهشــگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی، مقرر است 
فردا )جمعه، ٢٧ آبان(، ساعت ٩صبح، 
بنا بــه وصیتش در قزویــن و در کنار 

مادرش به خاک سپرده شود.

فرهنگ و زندگي

حمیدرضا محمدی

مرگ در تولد

تقویم/ شهادتعدد خبر

موقعیت حاج مهدی
آمده بودند دبیرستان؛ با یک دفتر سیاه تا اسم همه 
را بنویسند توی فهرست؛ »دانش‌آموزان هوادار 
حزب رستاخیز«. اجباری بود. همه اسم نوشتند، 
اما اسم یک نفر نبود: »اسمش مهدی زین‌الدین 
است، شاگرد اول مدرسه«. اخراجش کردند، از 
تنها دبیرستان رشته ریاضی در خرم‌آباد. ریاضی 
می‌خواند. رشته‌اش را عوض کرد؛ شد دانش‌آموز 
رشته طبیعی. 2ســال بعد توی کنکور سال 56، 
شد رتبه 4دانشگاه شیراز. آنجا هم جزو شاگرد 

اول‌ها شده بود.
  

مادرش دختر را حسابی پســندیده بود. رفته 
بودند خرید عقد؛ یک حلقــه 900 تومانی برای 
عروس خانم، همین. بعد با هم رفتند حرم حضرت 
معصومه)س(. بعد هم گلزار شهدا. شب موقع شام 
توی خانه پدر خانمش، یاد حرف‌های خودش افتاد؛ 
»من رفتنی‌ام. زنم باید کسی باشه که خانواده‌ام 
قبولش داشته باشن تا بعد از من مواظبش باشن.«

  
جنگ که شروع شد، سریع رفت آموزش نظامی و 
با نخستین گروه رفت جبهه. وقتی توی عملیات 
فتح‌المبین گل کاشت، اول شد مسئول اطلاعات 
عملیات قرارگاه نصر و بعد هم فرمانده لشــگر 
علی‌ابن‌ابیطالب)ع(. اسم لشگر که می‌آمد، همه 
یاد فرمانده‌ 25ساله‌اش می‌افتادند؛ »حاج مهدی«.

  
عراقی‌ها بدجوری پاتک زده بودند؛ آتش بود که 
از زمین و آســمان می‌آمد. حاج مهدی اما دائم 
با موتورش ســنگرها را سرکشی می‌کرد. کیهو 
غیبش زد. هیچ‌کس هم خبری ازش نداشــت. 
فقط می‌گفتند برگشته عقب. یک ساعت نشد که 
صدای موتور دوباره کنار سنگرها پیچید. برگشته 
بود. عملیات که تمام شد، توی سنگرش یک شلوار 
خونی پیدا کردند. توی همین سرکشی‌ها او را زده 
بودند. رفته بود پانسمان کرده بود و دوباره برگشته 

بود زیرآتش. انگار نه انگار.
   

به‌ آنها خبــر داده بودند که 2نفــر توی جاده 
بانه - سردشــت در کمین گروهک‌ها افتاده‌اند. 
بروید ببینید کی هســتند و بیاوریدشان عقب. 
ماشین ســوراخ سوراخ شــده بود. پیکرها هم 
پشت ماشین بود با یک تیر خلاص روی پیشانی. 
قیافه‌هایشان شبیه هم بود. اما هیچ‌کدام از 2تا 
پیکر را نشناختند. در داشبورد را که باز کردند، 
همه‌‌چیز معلوم شد؛ »رسید دریافت خمس سهم 
مبارک امام)ع( از جناب آقای مهدی زین‌الدین«. 
مهدی و مجید شهید شدند؛ با هم توی یک ماشین؛ 
درست همانطور که خودش گفته بود: »خواب دیدم 

من و مجید امروز با هم شهید می‌شویم«.

حافظ

مردم دیده ما جز به رُخَت ناظر نیست
دل سرگشته ما غیرِ تو را ذاکر نیست

اولین بــار لندنی‌هــا بودند کــه فهمیدند هوای 
شهرشان یک جورهایی شده؛ این طوری که ادوارد 
اول که آن وقت‌ها پادشاه بود، احساس کرد هوای 
لندن با طبع پادشاهانه‌اش سازگار نیست و دستور 
داد که دیگر زغال‌سنگ نسوزانند. البته این دستور 
کارساز نشد. ولی یک قرن بعد تبعید کارخانه‌ها به 
جاهای دور و عوض کردن سوخت و ایجاد کمربند 
ســبز، لندن را عاقبت به خیر کرد. اما مسئله این 
است که همه شهرهای آلوده به این راحتی‌ها هم 
از شر آلودگی خلاص نمی‌شــوند. شهرهایی که 
هر ســال آمار آلوده‌ترین‌هایشان منتشر می‌شود 
تا فکری به حال خودشــان بکنند؛ شهرهایی که 
اوضاعشان آن قدر ناجور است که یک دم و بازدم در 
هوایشان کافی است تا ادواردها را که روح لطیفی 

دارند، خفه کنند.
  

تهران یکی از شــهرهایی اســت که هر سال این 
موقع‌ها که می‌شود، آلودگی آســمانش را سیاه 
می‌کند و اوج می‌گیرد. بحرانی که این سال‌ها برای 
خودش برو و بیایی پیدا کرده و شــده چهارمین 

عامل مرگ‌ومیر روی زمین. حــالا نمی‌خواهیم 
حرف‌های تکراری بزنیم که این آدم‌ها خودشان 
عامــل آلوده شــدن هــوای بیچاره‌انــد و اگزوز 
ماشین‌هایشان و دودکش‌های کارخانه‌هایشان و 
چه و چه؛ به هر حال دوباره فصل سرد از راه رسیده 
و آلودگــی دارد کم کم رخ نشــان می‌دهد و باید 

حواسمان بیشتر به‌خودمان باشد تا بیمار نشویم.
  

واقعیت این است که آشــنایی با بیماری‌هایی که 
منشأ همه آنها آلودگی هواست، اصلا به این معنی 
نیست که همینطور منتظر بمانیم تا آسم بگیریم یا 
چشممان آب مروارید بیاورد یا رگ قلبمان تنگ‌تر 
شود. خب دانشمندان این جور مواقع در راستای 
حرکات بشردوستانه تحقیقات مثبتی می‌کنند که 
به درد بخور است. نتیجه این تحقیقات مثبت هم 
این شده که آدم‌های سالمی که به‌خاطر همجواری 
با آلودگی بیمار شــده‌اند، بعد از اینکه از معرض 
آلودگی خلاص شوند، بیماری‌شان خوب می‌شود. 
البته آنچنان شــاهکاری هم نکرده‌اند چون این 
روزها فقط قله کوه‌ها و وسط اقیانوس‌ها هستند 

که انواع و اقسام آلودگی‌ها را ندارند. اما بالاخره در 
همین شهرهای تا خرخره آلوده هم راه‌هایی هست 
که بشود به کمک آنها کمی از اثرات آلودگی فرار 
کرد. یکی از این راه‌ها بیشتر ماندن در خانه است. 
یعنی اگر کار واجبی ندارید، از خانه بیرون نروید و 
بگذارید وقتی هوا خوب شــد بروید بیرون گشت 
و گذار. بیرون هم که می‌روید، ســعی کنید که از 
فضاهای بسته اســتفاده کنید. مثلا از پاساژهای 
سرپوشیده خریدکنید، به جای پارک، در باشگاه 
ورزش کنید و یا خودتان از دســتگاه‌های داخل 
منزلی که دارید، استفاده کنید. در کل زمانی که 
در بیرون از خانه هستید را تا حد ممکن کم کنید 
به‌ویژه اگر بیماری زمینه ای دارید. این را هم بدانید 
بد نیست گیاهان خانگی که اکسیژن و رطوبت را 
به اندازه کافی در فضای داخل خانه ایجاد می‌کنند 
و باعث از بین بردن مواد آلوده‌کننده و مواد مضر 
می‌شوند؛ داشته باشــید اگر هم مجبور به ترک 
خانه هستید، از ماسک استفاده کنید. ماسک‌ها هم 
مقدار زیادی از رفتن هوای آلوده به ریه‌ها جلوگیری 
می‌کنند. ضمن اینکه آنتی‌اکسیدان‌های موجود در 
خوراکی و نوشیدنی‌های مختلف تا حدی جلوی 
اثرات منفی آلودگی هوا بر بدن را می‌گیرد. بنابراین 
تا حد امکان از مواد مغذی قوی در برابر آلودگی هوا 

استفاده کنید. 

فوتبــال فراتــر از هیاهــوي برد و 
باختش، و زد و ‌خوردهایش در زمین 
و زد و بندهایش بیــرون از زمین، 
از نظــر هوادارانش، که بیشــترین 
هواداران یک ورزش در دنیا هستند، 
‌زیباترین ورزشی اســت که دنیا به 
چشم خود دیده. بی‌خود نیست که 
پله، اسطوره فوتبال، فوتبال را بازی 
زیبا خوانده است. اما زیبایی فوتبال، 
بــه دوران قبل از پلــه برمی‌گردد، 
دورانی که ایــن روزها هواداران آن 
را به یــاد ندارنــد. از آن دوران اما 
یک نام باقی مانده و تــا زمانی که 
فوتبال زیبا باشد، بر زبان‌ها جاری 
خواهــد بود. فرانس پوشکشــاش، 
مــردی کــه در چنیــن روزی در 
سال 2006درگذشــت، نخستین 
ابرســتاره فوتبال دنیا بود، مردی 
که ‌جذاب تریــن فوتبالی که دنیا تا 
آن زمان دیده بود بــازی می‌کرد، 
و چنــان حرکاتــش در زمین زیبا 
بود، که حالا به نماد زیبایی فوتبال 

تبدیل شده است.
پوشکاش در مجارســتان، دوره‌ای 
بی‌نظیر از تاریــخ فوتبال را رقم زد؛ 
تیم ملی مجارستان بین سال‌های 
1950تــا 1956، رکــورد بی‌نظیر 
43برد، 7مساوی و تنها یک شکست 
را ثبت کــرد. آنها در این ســال‌ها 
قهرمان المپیک هلســینکی شدند 
و تنها شکست‌شــان در فینال جام 
جهانی 1954برابر آلمان رقم خورد، 
‌جایی کــه جادوی پوشــکاش هم 

نتوانست مانع شکســت 3بر 2تیم 
ملی کشورش شود. این تیم، چنان 
اثری بر فوتبال گذاشــت که هنوز 
میــراث آن پابرجاســت؛ رینوس 
میشــل، ســرمربی هلند اسطوره 
دهه 70، توتال فوتبال را از این تیم 
الهام گرفته بود. فلسفه توتال فوتبال 
الهام‌بخش دوره مــدرن فوتبال در 
بارسلونا به شمار می‌رود که هرچند 
تضعیف‌شده، اما همچنان در اسپانیا 
و فراتــر از آن هواخــواه و مقلدان 
زیــادی دارد. در قلــب آن فوتبال 
زیبای مجارستان، »جادوگر مجار« 
قرار داشت. پوشــکاش دقیق‌ترین 
شــوت پای چــپ دنیا را داشــت، 
کمی کوتاه و کند به‌نظر می‌رســید 
امــا چنــان چابــک دور مدافعان 
می‌ر‌قصید که مهارنشــدنی بود. او 
در سال 1956در اســپانیا بود که 
انقلاب مجارستان روی داد و نه‌تنها 
به رئال مادرید پیوست، ‌که تابعیت 
اســپانیایی را هم گرفت. او آنجا در 
کنار آلفــردو دی‌اســتفانو، یکی از 
خطرناک‌تری زوج‌هــای حمله‌ای 
که فوتبــال به‌خود دیده را شــکل 
داد و جایگاهــش را به‌عنوان یکی 
از غول‌های مادریــد تثبیت کرد. او 
در 528بــازی 512 گل برای رئال 
مادرید زد. پوشکاش در جام جهانی 
1962با تیــم ملی اســپانیا هم به 
میدان رفت اما برای این تیم گلزنی 
نکرد. ما ایرانی‌ها، به واســطه علی 
دایی که ســال‌ها قبل از کریستیانو 
رونالدو آقای گل جهان بود خاطره 
داریم. پوشــکاش در 84بازی ملی، 
83گل زده کــه آماری خیره‌کننده 
اســت. وقتی علی دایی اســطوره 
فوتبال کشورمان از رکورد او عبور 
کرد، پوشکاش در پیامی، در کمال 
احترام و بزرگ‌منشی، به علی دایی 
تبریک گفت. فراتر از این رکوردها، 
پوشکاش به‌خاطر اثری که بر فوتبال 
گذاشته شناخته می‌شود. تا زمانی 
که فوتبال زیباســت، نام پوشکاش 

هم جاودانه است. 

جهان نما

نماد بازی زیبا

بی تعــارف و تکلف، 
مثــل همیــن متن 
کوتاهی که می بینید. مــا منتظریم تا 
نوشته‌هایتان درباره مســائل روزمره، 
مشــکلات و دغدغه هایتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کارکیاتور و 
طراحی هم هستید جایتان اینجا محفوظ 
است. متن یا طرح تان که آماده شد یک 
تماس‌ با شماره 23023636 بگیرید تا 
برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

درباره »ناصر تکمیل‌همایون« که دیروز در سن ٨۶ سالگی درگذشت

علی‌الله سلیمی

چه‌کســی فکر می‌کرد آقامعلم یکدفعه از کوره 
دربرود و دهان به دهان شود با پسرک شروری 
که اهل محل از دستش آسایش نداشتند. پسرک 
ننه بابای درست و حســابی نداشت. یعنی اصلا 
پدر و مادر نداشت. پیش رحیم‌پارکبان زندگی 
می‌کرد کــه می‌گفتند از قوم و خویشــان دور 
پسرک است. رحیم‌پارکبان روز و شب در پارک 
محله بود و در اتاقک نگهبانی روز را به شــب و 
شب را به روز می‌رساند و کلیدهای خانه را داده 
بود دست پسرک. خانه رحیم‌پارکبان دنج بود و 
ساکت و جان می‌داد برای درس خواندن. بیشتر 
بچه‌های مدرسه که خانواده پرجمعیت و شلوغی 
داشتند حسرت جایی مثل خانه رحیم‌پارکبان 
را داشــتند اما پسرک قدرناشــناس بود و قدر 
این موهبت خدادادی را نمی‌دانست و به جای 
اســتفاده از این موقعیت مفت و مســلمی که 
گیرش آمده بود، صبح تا شــب در محله آتش 
می‌سوزاند و داد همه اهل محل را درآورده بود. از 
مدرسه که می‌آمد در زمین‌های خاکی و اطراف 
خط آهن پلاس بود و در کوچه‌ها و خیابان‌های 
محل هم کســی از دستش آســایش نداشت. 
خطاهای کوچک پسرک را می‌شد نادیده گرفت. 
اهالی محل هم همین کار را می‌کردند اما او اهل 
ریسک و خطاهای بزرگ بود. خوشش می‌آمد 
جیــغ و داد همســایه‌ها را درآورد و کاری کند 
که همه او را با انگشت به همدیگر نشان بدهند. 
اهالی محل دقیقاً نمی‌دانســتند شکایت از او را 
پیش چه‌کسی ببرند. دل‍‌شان نمی‌آمد پای پسرک 
را به پاسگاه و کلانتری محل باز کنند. می‌گفتند 
یتیم اســت. گناه دارد. رحیم‌پارکبان هم کلًا 
خودش را از این جور ماجراها کنار کشیده بود. 
نه مسئولیت کارهای پسرک را قبول می‌کرد و 
نه حاضر بود با پســرک در این‌باره صحبت کند 
بلکه ســر عقل بیاید. می‌گفت ایــن بچه از اول 
هم شــرور بوده و نمی‌شود یک شــبه او را سر 
عقل آورد و تربیت کرد. شــاید برای همین بود 
که اهالی محل چاره‌کار را در رفتن به سراغ آقا 
معلم دیدند. نمی‌دانم با چه زبانی و چه ادبیاتی 
از کارهای پسرک برای آقا معلم گفته بودند که 
او وقتی آمد ســر کلاس، یک راست رفت سراغ 
پسرک و او را از پشت میز بلند کرد و آورد کنار 
تخته سیاه و خواست خودش با زبان خودش از 
کارهایی که در محل می‌کند تعریف کند. پسرک 
اول لبخند زد. با غروری که موقع تعریف کردن 
از شاهکارهایش! برای بچه‌های محله‌های دیگر 
از خود نشان می‌داد شروع کردن به تعارف با آقا 
معلم که از کجا شروع کند. کسی از دل آقا معلم 
خبر نداشت که چکار می‌خواهد بکند و چه در سر 
دارد. پسرک را تشویق کرد از هر کجا که دوست 
دارد شروع کند به تعریف کردن از کارهایی که 
در محل انجام می‌دهد. پسرک دوباره لبخند زد و 
گفت:»آقا شما هم از کارهای من خوشتان می‌آید 
یا مســخره‌ام می‌کنید؟« آقامعلم خیلی جدی 
گفت:» نه، دوســت دارم بدانم شاگردم بیرون 
از کلاس چه کارهایی می‌کند.« پسرک دوباره 
لبخند زد و گفت:» کارِ کار که نه آقا معلم. گاهی 
که حوصله‌ام سر برود، آره یه کارهایی می‌کنم.« 
آقامعلم پرســید: »مثلا؟« پسرک گفت:» مثلًا 
دنبال قطــار دویدن و گرفتــن میله‌های قطار 
و آویزان شدن و خلاصه ســواری مفتی تا سر 
نعمت‌آباد و بعد هم پریدن به موقع که یکدفعه 
سر از اهواز درنیاوریم.« بچه‌ها زدن زیر خنده اما 
آقامعلم با خشم کوبید به میز و بلند شد ایستاد 
مقابل پســرک و پرسید:»سنگ‌پرانی به سمت 
قطار چی؟ تا به حال شیشــه پنجره قطاری را 
شکســتی؟ آره شکســتی و نمی‌خواهی اینجا 
از آن شــاهکارت هم تعریف کنی. بگو خجالت 
نکش.« پسرک مستأصل و درمانده قسم و آیه 
می‌آورد کــه اهل این جــور کارهای خطرناک 
نیســت اما آقامعلم بدون اینکه به حرف‌های او 
گوش کند مدام از قطار و ســنگ‌پرانی بچه‌ها و 
پنجره شکسته و مسافران زخمی می‌گفت و آخر 
سر عینکش را برداشت و با یک چشم که برایش 
باقی‌مانده بود به پسرک خیره شد و پرسید: »تا 
به حال مسافری از مســافران آن سوی پنجره 
شکسته قطار را این قدر از نزدیک دیده بودی؟!«

 مسافری از مسافران
 پشت پنجره قطار


